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با گذشت زمان دو گرايش درونی کميته هماهنگی بيش از پيش از هم متمايز شدند و در مقابل 
در ابتدای شکل گيری کميته هماهنگی، ظاهرا برهمه  متشکل کردن . ايی کردنديکديگر صف آر

کارگران و اينکه اين کميته می خواهد بستر ساز ايجاد يک تشکل فراگير باشد روشن بود و 
اما با تبيين نظری ديدگاههای اقای . اختلافات در اين مورد نيز نمی توانست مشکل ساز باشد

به طور خلاصه بنيانهای . فات جدی تر از انچه تصور می شد هستندحکيمی ،روشن شد که اختلا
 تشکل ضد سرمايه -١. را می توان بر مبنای اين چند مورد شناخت) حکيمی(نظری گرايش اقليت

داری ظرفی است که می تواند همه کارگران را بسيج نمايد  تا در تمام عرصه ها به جدال با 
 در نتيجه همه احزاب و گروههای -٢تا سوسياليسم پيش برود سرمايه داری بپردازد و در نهايت 

سياسی و به طور مشخص حزب طبقه کارگر،نه تنها ضرورت خود را به عنوان تشکل رهبری 
کننده طبقه کارگر از دست می دهد بلکه سد راه تکامل مبارزه طبقه کارگر و پيشرويش به سوی 

اينکه همه گرايشات ديگر در جنبش کارگری را به اين ديدگاه با توجه به -٣.سوسياليسم می باشد
نوعی ايدئولوژيک ارزيابی می کند و برای هيچيک ارزش و اعتباری قائل نيست،در نهايت و 
عملا نه باهمکاری، تجمع و اتحاد بين فعالين راديکال جنبش کارگری بلکه به تنهايی و در يک 

ی تشکيلات ضد سرمايه داری را می مقطع زمانی با فراخوان به اعضای وقت کميته هماهنگ
  .  خواهد ايجاد نمايد

در جريان مباحث درونی وعلنی که در مقابل اين گرايش تا کنون انجام گرفته است می توانيم به 
  .ترتيب به مباحث زير اشاره نماييم

ی کارگران مذهب(  تشکل فراگير طبقه کارگر ،تشکلی است که همه کارگران را ميتواند در بربگيرد
و غير مذهبی،کارگران با سواد و بی سواد،کارگران سياسی وغير سياسی،کارگران محافظه 

ايجاد چنين تشکلی بر مبنای ابتدايی ترين و به .....). کاروتندرو،کارگران پيشرو وعقب مانده و
کشاکش دو رويکرد "آقای حکيمی در مقاله ای به نام . روزترين مطالبات کارگران ممکن می گردد

فعال جنبشی،ضمن آنکه : "در مورد نگاه دو گرايش موجود چنين می گويد...."کميته هماهنگیدر 
 سياسی کارگران را يک کليت واحدی می داند،در مقام عمل،بر خلاف فعال فرقه -مبارزه اقتصادی

  ."ای ،از مبارزه اقتصادی کارگران شروع می کند
 نرسيده اند که در مقابل مجموع سيستم  در واقع کارگرانی که هنوز به چنان سطح و شرايطی

سرمايه داری بايستند و مبارزاتشان به طور مشخص برای دستمزد عقب افتاده و يا افزايش دستمزد 
اين مسئله نه بر اساس .است را می توان در چنين تشکلی سازماندهی نمود... و يا عليه اخراجها و 

 بر مبنای واقعيتی جاری و ملموس است که برای اراده و خواست ما يا اين جريان وان گرايش بلکه



هزاران و ميليونها کارگر ايرانی که زندگيشان در جدال با .هر انسان بی غرضی مبرهن می باشد
سرمايه داری است و برای ابتدايی ترين مطالبات طبقاتيشان مبارزه می کنند نمونه بارز اين مسئله 

با کارفرمايان خود برای اين مطالبات ابتدايی گاه و بيگاه اند،يعنی همه اين کارگران در تضاد دائم 
وارد کارزار می شوند اما اين مبارزات به چنان مدارج و سطحی نرسيده که به تمامی بتواند خود 
را در مقابل سرمايه داری قرار دهد و به عبارتی ديگر با مطالبه نابودی سرمايه داری وارد 

اين کارگران که چندين ماه .ر هفت تپه را در نظر بگيريمتجمع کارگران نيشک. کارزار گردد
دستمزد دريافت نکرده اند با مطالبه دريافت دستمزد عقب افتاده شان وارد کارزار شده و دست به 

بله اين به راستی مبارزه ای عليه سرمايه داری است که دستمزد کارگران . اعتصاب و تجمع زدند
اما  ايا اين مبارزه به تمامی سرمايه . ا تحت فشار قرار داده استرا پرداخت نکرده و انها را شديد

داری را زير سوال برده و مطالبه نابودی سيستم سرمايه داری در دستور کارآن است؟ در واقع 
مبارزه کارگران نيشکر هفت تپه فاصله زيادی تا مطالبه سرنگونی خواهی و نابودی سيستم سرمايه 

ن مبارزه را نيز بايد جزئی از روند کلی مبارزه برای نابودی سرمايه هر چند که اي.داری دارد 
داری دانست و بر همين مبنا نيز با تمام توان نه تنها در ان بايد شرکت کرد بلکه به تمامی بايد سعی 

همه ما فعالين جنبش کارگری می توانيم دهها نمونه از اين . در ارتقا و سازماندهی آن  داشته باشيم
مبارزه کارگران الکتريک رشت برای .  که طی سالهای گذشته اتفاق افتاده را بياد بياوريم دست را

دستمزدهای عقب افتاده،مبارزه کارگران کفش ملی در مقابل اخراج دسته جمعی،مبازره کارگران 
ايران خودرو برای پرداخت اضافه کاری های قبل از عيد،بستن جاده ها به خاطرتعطيلی دهها 

،مبارزه کارگران چيت قائم شهربه دليل تعطيلی کارخانه و چيت کرج به دليل عقب افتادن کارخانه
اساسا مبارزه . از جمله مواردی است که همه ما با انها برخورد داشته و داريم.... چند ماه دستمزد و

 در اما اين جدال.طبقه کارگر بر مبنای همين شرايط اقتصادی است که با آن دست به گريبان است 
همين محدوده اقتصادی نيز گسترش نيافته و نمی توان انرا همه جانبه ارزيابی نمود،يعنی اينکه 
چرا کارگران کارخانه هايی که عمدتا دستمزدشان عقب افتاده و يا تعطيل شده اند برای مطالبه شان 

اعتراض می به خيابان می ايند و چرا کارخانه ها و صنايع بزرگ بسيار کمتر دست به اعتصاب و 
اين واقعيت بيانگر اين مسئله است که سطح مبارزه کارگران هنوز در حدی است که کم و . زنند 

بيش به آب باريکه خود دلخوش می کنند و يا حد اقل به نسبت کارگرانی که برای دستمزدهای 
ا کارگری که ما به خوبی می دانيم که همه ميليونه. معوقه پا به ميدان می گذارند مبارزه نمی کنند

در زير بار کار کمرشان خم شده شديدا تحت فشارند اما اين به تنهايی کافی نيست و ضرورت 
بله اين واقعيت را بايد پذيرفت که اگر فقر به . تکامل مبازرات و ارتقا انها شديدا حس می شود

ختلاف بر سر پس ا. تنهايی باعث انقلاب می شد،کارگران هميشه بايد در حال انقلاب کردن بودند
اين نيست که ما از مبارزه سياسی شروع می کنيم و اقای جکيمی از مبارزه اقتصادی،بلکه اختلاف 
بر سر اين است که ما می خواهيم مبارزه اقتصادی را گسترش دهيم و از حد مطالبه دريافت 

به مبارزه دستمزد عقب افتاده و يا افزايش دستمزد به مبارزه همه جانبه اقتصادی و در نهايت 
اختلاف بر سراين .سياسی که کل سيستم و مناسبات سرمايه داری را زير سوال می برد ارتقا دهيم

است که حکيمی می خواهد در يک مبارزه اقتصادی بسيار محدود باقی بماند اما ما ميخواهيم از آن 
ی کند درجا فراتر برويم او می خواهد که در يک تشکل که فقط برای افزايش دستمزد مبارزه م

بزند اما ما خواهان بکار گيری تمام امکانات و تشکلهايی هستيم که در جهت منافع کارگران می 



پس پارامترهای ديگری نيز در کارند که بايد آنها را ديد از جمله انها اين واقعيت . توانند عمل نمايند
ر وجود دارند و فعالين است که طيفهای مختلفی در طبقه کارگر و در شرايط مختلفی در حال حاض

جنبش کارگری بر اين مبنا تلاش دارند تشکيلاتی کارگری ايجاد نمايند که ابتدايی ترين و به روز 
اين تشکل بايد مطالبات . ترين مطالبات را بيان نمايد تا هر چه بيشتر بتواند کارگران را جذب نمايد

سازماندهی نمايد و در واقع چند گام  به روز کارگران و مبارزات خودبخودی و پراکنده آنها را 
اما آيا اين تشکل ظرفی است برای رسيدن به سوسياليسم؟ اگر . جنبش کارگری را به جلو ببرد

بخواهد چنين وظيفه ای را به دوش بکشد ضروری است نه تنها مطالبات به روز کارگران را بيان 
يعنی به تمامی . کار بايد قرار دهدکند بلکه همه مطالبات اقتصادی و حتی سياسی را در دستور 

لازم است که سرمايه داری و ماشين دولتی انرا مورد تهاجم قرار دهد و اين ديگر يک تشکل 
اما اينکه چرا اين تشکل . فراگير کارگری علنی در اين شرايط نيست بلکه يک حزب سياسی است

داری را به دوش بکشد از همين ظرفيت اين را ندارد تا وظيفه مبارزه عليه تمام سيستم سرمايه 
واقعيت ساده ناشی می شود که،اگر بخواهد تشکيلاتی سرنگونی خواه و با برنامه کاملا 
سوسياليستی باشد و به صراحت در راستای متلاشی نمودن دستگاه دولتی وانجام انقلاب و نابودی 

دودی دارند و ظرفی تمام سرمايه داری عمل کند، ديگر کارگرانی که فقط مطالبه اقتصادی مح
برای ان مبارزه می خواهند را نمی توانيم جذب کنيم و هم چنين تشکلی نمی تواند فعاليت علنی و يا 

بر همين مبنا و واقعيت است که . حد اقل نيمه علنی همانند تشکيلاتهای کارگری موجود داشته باشد
شد که همه مطالبات اقتصادی حزب طبقه کارگر ضرورت می يابد و تشکيلاتی بايد وجود داشته با

و سياسی را مطرح نمايد و تبليغ کند تا طيف پيشرو جنبش کارگری را تحت تاثير قرارداده و جذب 
تصور اينکه  وجود حزب طبقه کارگر ضرورتی ندارد،در واقع قرار دادن وظايف آن بر . نمايد

 جانبه طبقه کارگر برای عهده تشکيلات کارگری فراگير است و يا کوتاه آمدن از مطالبات همه
شايد اين سوال پيش آيد که پس حزبی که قادر . نابودی کل سرمايه داری و دم و دستگاه ان می باشد

نيست تمام کارگران را بسيج نمايد به چه کاری می ايد؟  حزب طبقه کارگرچون تمامی نظام 
را بسيج می نمايد اما با سرمايه داری را زير سوال می برد در چنين موقعيتی کارگران کمونيست 

پيشروی جنبش و رشد مبارزه طبقاتی قادر خواهد بود هزاران کارگر و حتی ميليونها نفر رابسيج 
مگر در جريان انقلاب روسيه اين اتفاق نيفتاد و ميليونها . نمايد و بر عليه سرمايه داری جهت دهد

در جريان بر آمد مبارزات در کارگر،سرباز و دهقان را بلشويکها رهبری نکردند؟ و يا مگر 
کردستان کارگران و ديگر مردم با فراخوان به اعتصاب کومله دست به اعتصاب گسترده نزدند؟آيا 
اين چيزی جزنتيجه فعاليت طولانی و مستمر حزبی در مبارزه طبقاتی کردستان نبوده است؟  بنا بر 

ا هم ندارند بلکه هر يک در جايگاه اين دو تشکل حزبی و تشکل توده ای کارگری نه تنها تناقضی ب
بدون .خود و در موقعيتی قرار دارند که مکمل يکديگر و در راستای پيشروی مبارزه کارگرانند 

اگر طبقه .هرکدام از آنها جنبش کارگری دچار لغزش ميگردد و با موانع جدی روبرو خواهد بود 
ه ممکن است کارگران زيادی را کارگر دارای تشکل تودهای خود نباشد در چنين شرايطی چگون

که برای مطالبات روزمره و ابتدايی اقتصادی خود مبارزه می کنند را بسيج نمودو از اين وضعيت 
و از سوی ديگر اگر مبارزه حزبی طبقه کارگر وجود . پراکنده و جدا از هم وناپيگير خارج ساخت

ر روز بيشتر و بيشتر ضرورت آن نداشته باشد چگونه می توان قطب سوسياليستی ايجاد کرد که ه
چگونه می توان دائما سرمايه داری را و به تمامی به نقد کشيد و کمونيستهای . برجسته می گردد



بيشتری را در حزب سازماندهی کرد تا جنبش کارگری را از صدها انحراف و نا آگاهی دور کرد 
ثير از گرايش سوسياليستی اين اگر همه اينها خودبخودی انجام می شد و جنبش کارگری بدون تا.

راه را طی می کرد چه نيازی به حتی يک تشکل کارگری توده ای و يا به قول حکيمی ضد سرمايه 
  . داری بود

اما نکته ای ديگر که در عمل اقليت کميته هماهنگی وجود دارد،به رسميت نشناختن ديگر گرايشات 
اما .ی نمود داشته و مانع ايجاد کرده استو تشکلهای کارگری است که در هر قدم کميته هماهنگ

  :بهتر است در اين باره اول گفته های آقای حکيمی را بشنويم 
 هر چند به صورت خود جوش و بدون هيچ بر -در عرصه عمل نيز،کميته هماهنگی از يکسو"

 نامه ای برای ياری به کارگران در متشکل شدن به نيروی خود و در عين حال با گوشه چشمی به
از نمونه های ( به هر حال در مبارزه کارگران شرکت می کند-عضو گيری کارگران برای کميته

شرکت فعالانه کميته در مبارزات کارگران می توان شرکت آنان در مبارزات کارگران شاهو،کوره 
های آجر پزی وايگان،نساجی کردستان،معدنچيان باب نيرو،کارگران شرکت واحد،نساجی 

اما از )در خيابان طالقانی تهران و کارگران يخچالسازی لرستان نام برد١٣٨۵ مه پرريس،اول ماه
سوی ديگربه مثابه يک گروه سياسی چپ در عرصه بيرونی با فرا خوان کارگران به پيوستن به 
خود تجمعات چتد ده نفره جدا از توده کارگران برگزار می کند و با گرو ههای ديگر شورای 

ی دهد و در عرصه درونی نيز هم و غم خود را صرف بحث اساسنامه ای و تشکيل م... همکاری 
  )نقل از همان مقاله...."( انتخاب هيئت اجرايی و بطور کلی تشکيلات سازی و عضو گيری می کند

اما به راستی بايد ديد که کارنامه اکثريت کميته هماهنگی و اقليت آن کدام است و هر يک چه 
  شته اند و آيا ادعای آقای حکيمی درست است يا نه؟رويکرد ی در اين مدت دا

در جريان حمايت جهانی از سنديکای شرکت واحد،اين گرايش با وجود انکه در اقليت هيئت 
اجرايی بود با اعلام حمايت وحتی دادن يک اطلاعيه مخالفت نمود و متاسفانه اکثريت نيز  نتوانست 
تصميم به موقعيی بگيرد و در نهايت کميته هماهنگی در کنار مبارزات جهانی در حمايت از 

اما محمود صالحی . ی شرکت واحد قرار نگرفت و در نهايت تبديل به ناظری بی طرف شدسنديکا
به طور جدا گانه از اين حرکت حمايت و پشتيبانی نمود و در اين رابطه بيانيه ای نوشت که همه ما 

درواقع نظر محمود صالحی .از آن با خبريم و اکثريت کميته هماهنگی نيز با آن توافق داشت و دارد
ه نظر يک شخص بلکه بعنوان کسی که سخنگوی کميته هماهنگی بود و دارای مقبوليت و ن

در ..... کميته هماهنگی از يکسو"آقای حکيمی گفته است . محبوبيت است بايد در نظر گرفته شود
و در پرانتز همه مبارزات خودبخودی کارگران را آورده و در " مبارزه کارگران شرکت می کند

اما از سوی ديگربمثابه يک گروه سياسی چپ در عرصه بيرونی با فرا خوان کارگران "ادامه گفته 
به پيوستن به خود و تجمعات چند ده نفره جدا از توده کارگران برگزار می کندو با گروههای ديگر 

بنا بر اين در اين مورد طوری عنوان شده است که جناح ." تشکيل می دهد... شورای همکاری 
ه مبارزات کارگران شرکت داشته اند و بر مبنای برهان خلف آن،اکثريت در اين حکيمی در هم

اما ببينيم اين اتهام تا چه حد پايه و . مبارزات نقشی نداشته و به دنبال برنامه فرقه ای خود بوده است
آيا بهروز خباز به همراه يکی ديگر از رفقا به معدن باب نيرو نرفت و چند روز با . اساس دارد

جود تمام مشکلات در مبارزات آنها شرکت نداشت و گزارش تهيه نکرد؟ مگر نه اينکه بهروز و
سهرابی نماينده کارگران نساجی سنندج در جريان اعتصاب آنها بود و بر همين اساس از آنجا 



اخراج شد و هنوز هم در آن رابطه دچار مشکل و درد سر است؟ مگر همين نمايندگان اکثريت 
 در خيابان طالقانی نبودند و همه آنها با ٨۵گی از گردانندگان مراسم اول ماه مه سال کميته هماهن

 را که ٨۶تمام توان در آن مراسم شرکت نکردند؟ چرا آقای حکيمی به عمد مراسم اول ماه مه سال 
حدود سه هزار کارگر در آن شرکت داشتند و توسط شورای همکاری که يک رکن آن همين 

ماهنگی است،برگزار شد را از قلم انداخته و خود حاضر به شرکت در آن نشدند؟ اکثريت کميته ه
آيا فعالان کارگری اکثريت کميته در مبارزات طولانی الکتريک رشت که حتی به تظاهرات 
خيابانی هم کشيد شرکت نداشتند؟ و آيا کارگرانی که در کميته هماهنگی در اکثريت هستند در تمام 

 امکانش وجود داشته و در شهر خود ويا محل کار خود،فعالانه و با تمام توان مبارزات کارگری که
  در آنها شرکت نکردند؟       

اقليت به مخالفت با آن برخواست و تنها به دليل جديت اکثريت، ... در جريان ايجاد شورای همکاری
 مراسم مشترک و در جريان برگزاری. کميته هماهنگی موفق به پيوستن به شورای همکاری شد 

اول ماه مه،مخالفت خود را عملا با شرکت نکردن در مراسم نشان داد و فقط يکی دونفر ازآنها 
بنا بر اين اگر در آن موقعيت نيز اکثريت فعالانه عمل . لطف نموده و از دور هوای ما را داشتند

 آزادی محمود صا نمی کرد نه چنان مراسم با شکوه و موثری در کار بود و نه قادر بوديم برای
لحی در خيابان شعار بدهيم و همچون يک فرقه بايد خودمان را از هزاران کارگر معترض در 

اما جالب است که آقای حکيمی نام فرقه ای بر ما می گذ ارد و خود به همه . خيابان جدا می کرديم
 آيا به راستی .فعالين کارگری و تشکلهای راديکال شورای همکاری نام گرههای ديگر می گذارد

ايجاد شورای همکاری يک قدم به پيش در جنبش کارگری نبوده است و تظاهرات هزاران نفره اول 
تظاهرات چند ده "اگر ما توانستيم .ماه مه را به همين راحتی می توان تجمعات چند ده نفره ناميد

 است ايشان بفرمايند ترتيب دهيم و درحد توانمان در اين نوع مبارزه نقش داشتيم ايا ممکن" نفره
کدام تظاهراتهای چندين هزار نفره را ترتيب دادند که ما از آنها بی خبريم؟ خوب شد پس از اينهمه 

فرقه ای بودن يعنی . سال ما معنای فرقه ای بودن و جنبشی بودن را با مباحث آقای حکيمی فهميديم
فرقه ای بودن !د شورای همکاری همکاری با فعالين و تشکلهای راديکال در جنبش کارگری و ايجا

فرقه ای بودن يعنی اعتقاد ! يعنی راه انداختن تظاهرات چند هزار نفره کارگری در روز اول ماه مه
فرقه ای بودن يعنی شرکت در مبارزه ! به ضرورت وجود احزاب سوسياليست در جنبش کارگری

به احزاب ! را فرقه ناميدنو جنبشی بودن يعنی همه! جهانی در حمايت از سنديکای شرکت واحد
اکثريت کميته هماهنگی را ! در هيچ شورا و همکاری شرکت نکردن!سوسياليست بد و بيراه گفتن

يعنی اقليت کوچک کميته هماهنگی جنبش . و بالاخره جنبش را قائم به خود دانستن!هم فرقه دانستن
  !    است و بقيه فرقه

اهنگی برخورد انحصارطلبانه و سکتاريستی به چشم در جابه جای حرکت و مباحث اقليت کميته هم
 ٢(يکبار در جريان پيشنهاد کميته پيگيری برای برگزاری مراسم مشترک. می خورد و نمود دارد

اين اقليت که شايد آن موقع در هيئت اجرايی اکثريت داشت در جواب ) ٨۵سال قبل يعنی همان سال 
آيا اين شيوه برخورد يک تشکل کارگری .  نمی شناسيمبه ايميل آنها نوشت که ما شما را به رسميت

  برای پيشروی در جنبش کارگری است؟ 
در جريان مباحث بين آقای حکيمی و بهروز خباز نگاه سکتاريستی و انحصار طلبانه بيشتر بيرون 

بهروز بر اين بند اساسنامه کميته که در زمان ايجاد تشکل کارگری بايد به اعضای وقت کميته . زد



بهروز عنوان کرد که کميته .هماهنگی فرا خوان بدهد به درستی انقاد کرد و خواهان تغيير آن شد 
هماهنگی بايد از تمام فعالين راديکال جنبش کارگری وتشکلهای موجود دعوت به عمل اورد تا 

يشات و در واقع نگاه  بهروز به اين واقعيت بوده و هست که گرا. اقدام به ايجاد چنين تشکلی نمايند
فعالين راديکال بسياری درجنبش کارگری وجود دارند که به هزار دليل ممکن عضو کميته 

و در يک تشکل فراگير بايدآنها در کنار هم .هماهنگی نيستند و نبايد و نمی توان انها را ناديده گرفت
ابل اعلام کرد اما آقای حکيمی در مق. و در همکاری با هم اقدام به ايجاد تشکيلات مورد نظر بکنند

که همه کسانی که می توانند چنين تشکيلاتی را ايجاد کنند عضو کميته هماهنگی بايد باشند و در 
آيا اين به راستی نهايت خود محور . غير اين صورت به رفرميستها و گرايشات راست تعلق دارند

کرد ويا يک فرقه بينی و سکتاريسم نيست؟ آيا با اين روش می شود تشکل فراگير کارگری ايجاد 
برج عاج نشين خواهيم داشت؟  بسياری از فعالين جنبش کارگری که يا در تشکلهای ديگری هستند 

نمونه . ويا مستقلا فعاليت می نمايند بارها با کميته هماهنگی همکاری و برنامه مشترک داشته اند
شورای همکاری اين بارز آن در جريان اول ماه مه امسال بود و يا در جريان ديگر امور در 

  .واقعيت را می شود ديد
 اما در مقاله اخير آقای حکيمی مسئله به گونه ای ديگر وا نمود شده که کاملا با گفته های قبلی وی 

  :در آنجا چنين امده. در تناقض است
از يکسو به کارگران گفته می شود به نيروی خود متشکل شوند،از سوی ديگر با تبديل کارگران "

يان فعالان متشکل در کميته هماهنگی در واقع اين توده به زائده وسياهی لشکر يا ويترين اين به حام
کلمه ويترين را يکی از موسسان کميته به عنوان امری مثبت که کميته (فعالين بدل می شود 

  )......"هماهنگی بايد آنرا داشته باشد ،بکار برد که البته با مخالفت ديگران نيز روبرو نشد
از يکسوملزومات رويکرد جنبشی يعنی بستر سازی و ايجاد روحيه تشکل پذيری در ميان ........ "

کارگران ،کمک به ايجاد تشکلهای کارگری در مراکز توليدی و خدماتی و مرتبط و هماهنگ کردن 
به فعاليتهای آنها و فراهم کردن زمينه های گذار از تشکل غير علنی فعاليت کنونی فعالان کارگری 

شکل علنی برای بسيج توده کارگران حول ايجاد تشکل سراسری کارگران،سخن به ميان می آيد و 
از سوی ديگر ايجاد هيئت موسس تشکل ضد سرمايه داری و سراسری کارگران از مجرای 
عضويت کارگران در کميته هماهنگی امکان پذير شمرده می شود،که چيزی جز تبلورو تجلی 

  )نقل از همان مقاله."(ترويکرد فرقه ای نيس
بنا بر اين به عضويت درآوردن کارگران در کميته هماهنگی در مقابل تشکل پذيری کارگران قرار 
گرفته است و ظاهرا در اين مدت اکثريت کميته مشغول عضو کردن کارگران برای تبديل آنها به 

روی خود کارگران ويترين بوده است و اقليت بکار تشکل پذيری در محيطهای کارگری به ني
من به صراحت اين ادعا را رد می کنم و معتقدم که فعالين کميته هماهنگی هر . مشغول بوده است

جا که توانسته اند در جهت تشکل پذيری کارگران حرکت کرده اند ولی اين از اراده ما خارج بوده 
ن که به اين کار ظاهرا شما آقايا. که هر زمان و هر جا بتوانيم تشکل کارگری را ايجاد نماييم 

مشغول بوده ايد کدام تشکل کارگری را به نيروی خود کارگران ايجاد کرديد؟ در کدام مرکز 
توليدی و خدماتی شما کمک کرديد و تشکل کارگری ايجاد شد؟شما که جنبشی عمل می کنيد کدام 

هماهنگی اعتصاب را سازماندهی کرديد؟از سوی ديگر و از کی عضويت کارگران در کميته 
مگر خود شما . مساوی با فرقه گرايی شده؟ بنا بر اين همه ما و از جمله خود شما سرتا پا فرقه ايم



تمام آشنايان و مرتبطين با خود را به عضويت کميته هماهنگی در نياورديد که در قالب اقليت کميته 
ی در آوريم فرقه ای هماهنگی در آمده ايد؟ چطور اگر ما کارگرانی را به عضويت کميته هماهنگ

من به . اين واقعا يک اتهام بی پايه و اساس ومبرهن بر همه است. عمل کردهايم اما شما جنبشی
همه از همه رفقای عضو کميته هماهنگی سوال می کنم ،در کجا کارگرانی بوده و يا هستند که می 

يند و ما به آنها را منع توانسته يا می توانند تشکل کارگری خود را در محيط کار خود ايجاد نما
اما از طرف ديگر مگر خود حکيمی در بحث با . کرده و به عضويت کميته هماهنگی در آورده ايم

بهروز خباز بر اين بند اساسنامه تاکيد نداشت که در زمان ايجاد تشکل فراگير کارگری،کميته 
اقض آشکار نيست؟ و آيا آيا اين واقعا يک تن.هماهنگی به اعضای وقت خود فراخوان خواهد داد 

اين بحث که ما کارگران را فقط به عضويت کميته هماهنگی در می اوريم و نمی گذاريم آنها تشکل 
  کارگری خود را ايجاد نمايند صرفا برای اينکه به ما مهر فرقه ای زده بشود گفته نشده است؟      

م،کميته هماهنگی را تشکل ضد بنا بر اين ما در کميته هماهنگی شاهد فعاليت دو گرايش هستي
سرمايه داری می داند که ظرفيت رسيدن به جامعه سوسياليستی در آن وجود دارد وهر گونه تشکل 

بر همين مبنا نگاه کاملا سکتاريستی بر آنها حاکم است و .ديگررا در مقابل جنبش کارگری می بيند
 کارگری را قائم به خودشان می نميتوانند هيچ گرايش ديگری را تحمل نمايند و در واقع جنبش

از سوی ديگر ودر مقابل گرايشی حاکم است که حالا با اساسنامه پيشنهاديش کميته هماهنگی . دانند
را ظرفی برای بستر سازی ايجاد تشکل کارگری فراگير می داند و در اين راستا هيچ تناقضی با 

شکل فراگير کارگری دست ياری و مبارزه حزبی ديگر کارگران نمی بيند و در راستای ايجاد ت
اختلاف در دو ديدگاه فوق .همکاری به جانب همه فعالين راديکال جنبش کارگری دراز می نمايد

اختلافی حاشيه ای و تاکتيکی نيست بلکه اختلافی است بين دو نگاه کاملا متفاوت ومتضاد در 
ن تضاد بر امد کرده و باعث در هر قدم فعاليت کميته هماهنگی اي. ارتباط با يک تشکل کارگری

در همکاری و اتحاد عمل ،در حمايت و عدم . ايجاد بحران در مکانيزم و کارکرد کميته بوده است
آقای حکيمی مخالفت خود را با در دستور کار گذاشتن ....حمايت ،در برگزاری مراسم اول ماه مه و

اشتن آن تمايل اکثريت کميته بررسی اساسنامه پيشنهادی اعلام کرده،در صورتی که به بحث گذ
است و در واقع برخورد آقای حکيمی به معنای زير پا گذاشتن ضوابط کميته هماهنگی وناديده 

همه چيز روشن است اساسنامه ای تنظيم شده و به هيئت اجرايی داده .گرفتن حقوق اکثريت است 
ی حکيمی به مکانيزم غير ولی جناح آقا. شده و آنها نيز برای مخالفبه بحث گذاشتن آن نيستند

اما به راستی چرا انها چنين روشی را در پيش . دمکراتيکی متوسل شده ومانع برگذاری مجمع است
گرفته اند؟ آيا دليلی به جز آن وجود دارد که شاهد تغيير و پيشروی کميته هماهنگی هستند و آيا 

حکيمی به بهانه های مختلف مجمع بدترين راه را انتخاب نکرده اند؟آيا مدت زيادی نيست که جناح 
را به تاخير می اندازند و عملا بحران را تداوم می بخشند؟ آيا زمان ان فرا نرسيده که کميته 
هماهنگی از اين بحران که باعث فلج شدنش شده بيرون بيايد؟ آيا لازم نيست که هيئت اجرايی 

تی که تا کنون در کميته هماهنگی تصميم قاطعی برای برگزاری مجمع بگيرد؟ براساس تمام واقعيا
برای . وجود داشته،می بينيم که دو گرايش با دو استراتژی متفاوت درمقابل يکديگر وجود دارند

به جای پرداختن به آنچه وظيفه اصلی کميته هماهنگی . هميشه نمی توان  به اين شکل ادامه داد 
يم برای هميشه در گير مباحث درونی نمی توان) يعنی بستر سازی برای ايجاد تشکل کارگری( است

  .            مدت زيادی است که در گير اين تناقضيم و نبايد بيش از اين با آن مماشات کرد. باشيم 
            


